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اتفاقات انقلاب در روزهاى پای انى آن قدر سریع و پشت هم 
اتفاق مى افتاد که رسانه هاى غربى از بازتاب آن جا مانده بودند. 
بسیارى از رسانه هاى غربى که با خبرنگاران و عکاس هاى شان 
حضور مستقیم در مهم ترین اتفاق آن روزهاى دنیا داشتند، 
سعى مى کردند گزارش لحظه به لحظه را به مردم و مخاطبان شان 
برسانند اما واقعیت ماجرا این است که حتى کاخ سفید هم از 
لحظه دقیق پیروزى انقلاب بى اطلاع بود و جهان فقط این 
احتمال قوى را مطرح مى کرد که رژیم حاکم ایران ساقط شده 

و انقلابى به رهبرى سید روح ا... خمینى در حال شکل گیرى 
است. عکس روبه رو را عکاس خبرگزارى آسوشیتدپرس از 
مهم ترین میدان تهران گرفته که از شهیاد در حال آزادى شدن 
بود. در این قاب بسیارى از نشانه هاى انقلاب پیداست. زنانى 
که شانه به شانه مردان ایستاده اند و فریاد مى زنند. عکس هاى 
کوچک و بزرگ امام خمینى که بالاتر از سیاهى مردم دیده 
مى شوند و مردى که پلاکاردى در دست گرفته با این نوشته: 

«هدف ما حکومت اسلامى است»

علیرضا رأفتى -   انگار رسانه آخرین  سنگرى 
است که همیشه فتح مى شود یا بهتر است بگویم 
اولین سنگرى است که پس از فتح شدن آن، مى شود 
لقب فاتح را براى خود انتخاب کرد. حتى اگر تمام 
مواضع دشمن را هم به دست گرفته باشى تا وقتى که 
نام تو از بلندگوهاى رسانه پخش نمى شود، هنوز 

به پیروزى نرسیده اى.
امروز که رسانه ها آمده اند در دست مردم و هرکسى 
مى تواند پایگاه خبرى و رسانه اى خودش را داشته 
باشد و مخاطب خودش را جذب کند بیشتر به این 
اهمیت پى مى بریم که کفه ترازوى قدرت سمت 
جناحى است که رسانه هاى بیشترى حق بودنش را 
فریاد مى زنند. این فریاد زدن رسانه اى حق همان 
چیزى است که همیشه تضمین زنده بودن و نفس 
تازه داشتن یک نهضت است. همان چیزى که مردم 
انقلابى ایران را بر آن مى دارد تا امسال که امکان 
22 بهمن نیست، آن خیزش  برگزارى راهپیمایى 

را به یک پویش مجازى و رسانه اى تبدیل کنند.

روز 22بهمن1357 هم رسانه آخرین سنگرى بود 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم،  باز  که فتح شد و 
اولین سنگرى بود که پس از فتح آن صداى انقلاب 

دیوارهاى کاخ پهلوى را لرزاند. بختیار و اطرافیانش 
روزهاى  و  مى کردند  مقاومت  داشتند  همچنان 
واپسین پهلوى، بختیار حتى دست به انحلال ساواك 
و محاکمه برخى وزیران زده بود بلکه بتواند مردم 
انقلابى را آرام کند اما مردم همچنان در خیابان ها 
بودند و چند روزى هم بود که به لطف نیروى هوایى 
تازه بیعت کرده، مسلح شده و در خیابان ها سنگر 
ساخته بودند. همین سنگرها هم بود که روز 21بهمن 
امکان حرکت تانک هاى ارتش در خیابان ها را نداد 
و کودتاى ارتش شاهنشاهى عملا در نطفه خفه شد.

صبح 22بهمن  نیز مثل همه روزهاى قبلش بختیار 
با خیال آرام کردن مردم پشت میزش نشسته بود 
که یک تماس تلفنى عرق سرد را روى پیشانى اش 
نشاند. فرماندهان ارتش ساعت 10و30دقیقه صبح 
اعلام کردند در جلسه به این نتیجه رسیده اند که 
باید اعلام بى طرفى کنند و مقابل خواست مردم 
اسلحه نکشند. آخرین تیر دولت بختیار هم به سنگ 
خورده بود و عملا انقلاب پیروز شد اما هنوز صداى 

آن از رسانه به گوش نمى رسید تا این که پس از 
فتح چند کلانترى و ژاندارمرى و مراکز دولتى، 
نیز به دست بچه هاى انقلاب  رادیو و تلویزیون 
افتاد. آیت ا... طالقانى متنى را که آماده کرده بود 
به دست یکى از انقلابیون رساند که پشت تریبون 
رادیو بخواند و در آن از همه کارکنان رادیو و 
تلویزیون که اعتصاب کرده بودند، خواست بر 

سرکار خود برگردند.
بعدازآن پیام چند ساعت رادیو به سکوت گذشت 
ــاره اش با آن جمله معروف  تا این که شروع دوب
ماندگار شد. گوینده که صدایش از شدت هیجان 
مى لرزید باحال و هواى عجیبى از میکروفن هاى 
با مردم حرف مى زد: «توجه، توجه، این  رادیو 

صداى انقلاب مردم ایران است.»
22 بهمن 57 آخرین و مهم ترین سنگر که رسانه بود 
به دست انقلابیون افتاد و روزنامه اطلاعات با تیتر 
درشت صفحه اول خود، رسما فاتحه رژیم ساقط شده 

روى کیوسک ها را خواند: «رژیم متلاشى شد»

طاهره آشیانى -  سال 65 على اصغر شادروان بر 
اساس زندگى شهید اندرزگو فیلمى ساخت به نام 
تیرباران که مجید مجیدى در آن نقش اندرزگو را 
بازى مى کرد؛ فیلمى سراسر اکشن و فرار و گریز شهید 
اندرزگو از دست ماموران ساواك. دیروز که با پسر 
شهید اندرزگو هم صحبت شدم، خاطره اى تعریف 
کرد که فقط مى توان در فیلم هاى سینمایى آن را دید. 
شهریور سال57 بعد از این که آقاى اندرزگو به شهادت 
رسید،  ماموران ساواك به خانه او در مشهد یورش 
مى برند و همسر و چهار پسر خردسالش را دستگیر 
مى کنند و با خود به زندان اوین در تهران مى برند. 
پسرها مهدى، محمود، محسن و مرتضى بین هفت 
ماه تا هشت سال سن داشتند. آنها چند ماه در زندان 
مى مانند تا تظاهرات مردم به اوج مى رسد و زندان ها 
به دست مردم مى افتد و زندانیان را آزاد مى کنند. 
همسر شهید اندرزگو هم با بچه ها دوباره برمى گردد 
مشهد تا این که امام (ره) به ایران برمى گردند و 
قبل از 22 بهمن و پیروزى انقلاب دستور مى دهند 
خانواده آقاى اندرزگو را پیدا کنند و نزد ایشان در 

مدرسه رفاه ببرند.
محسن اندرزگو مى گوید: تا آن زمان مادرم و ما 

خبر نداشتیم پدرم شهید شده. وقتى به دیدار 
امام رفتیم، ایشان به مادرم گفتند پدرم 

شهید شده است. مادرم باورش نمى شد 

ساواك توانسته، پدرم را دستگیر و شهید کرده باشد. 
او سال ها با ترفندهاى مختلف از دست ساواك فرار 
کرده بود. بیشتر اوقات مسلح بود و تنها چریکى بود 
که به تنهایى با رژیم شاه مبارزه مسلحانه مى کرد. در 
فیلم تیرباران، پدرم در زمان شهادت مسلح است اما در 
واقعیت او مسلح نبوده. مادرم مى گفت اگر پدرم مسلح 
بود، ساواکى ها نمى توانستند او را به شهادت برسانند.

   ماجراى جایزه 6 میلیون تومانى 
محسن اندرزگو درباره روزى که رهبر معظم انقلاب 
به خانه مادرى اش رفته بودند تا از او عیادت کنند، 
مى گوید: ایشان درباره پدرم فرمودند: «آقاى اندرزگو 
خیلى انقلابى بودند.» منظورشان از خیلى انقلابى این 
بود که در آن سال ها پدرم با خیلى از انقلابیون در ارتباط 
بودند و روزى که ساواك او را دستگیر کرد، اگر 
نوشته هایى را که به همراه داشت نمى خورد، احتمالا 

خیلى از انقلابیون دستگیر مى شدند.
طبق اسناد ساواك، وقتى پدرم شهید شد به شاه گزارش 
دادند70 درصد از احتمال پیروزى انقلابیون کاسته شد. 
قبل از به شهادت رساندن ایشان هم به شاه گزارش داده 
بودند براى سرکوب انقلاب باید اندرزگو دستگیر 
یا کشته شود. آن زمان شاه شش میلیون تومان جایزه 
تعیین مى کند براى کشته یا زنده دستگیر شدن ایشان.

به زندان  وقتى پدر شهید مى شود، پیکرش را 
مى برند و داخل حوض مى گذارند. بعد زندانیان 
سیاسى را با چشم بسته مى آورند دور حوض و 
چشمانشان را باز مى کنند. از آنها مى پرسند، 
مى دانید این کیست؟ کسى 
جواب نمى دهد. یعنى کسى 
پدر را نمى شناسد، 
چون سر ایشان 
آســیــب دیــده 
ــود. رئــیــس  ــ ب
ســـاواك آنجا 
مـــى گـــویـــد: 
«گــنــده تــان را 

زدیم. دیگر کارتان تمام است...» این مانورى بود 
براى شکست روحیه انقلابیون و ایجاد ترس در آنها. 
وقتى اندرزگو را بزنند بقیه که برایشان کارى ندارد.

   پیش بینى پیروزى انقلاب
اندرزگو مى گوید: من از پدرم خاطره اى بسیار محو 
در ذهن دارم، چون خیلى کم ایشان را مى دیدیم 
و بیشتر از خاطرات مادرم او را مى شناسیم. پدرم 
چریک بود و شخصیتش ابعاد زیادى داشت، هم 
مبارز بود و هم از نظر معنوى مدارج بالایى داشت. 
مادرم برایمان تعریف کرد پدرم پیروزى انقلاب را 
پیش بینى کرده بود. او پیروزى انقلاب را به چشم ندید 
اما مى دانست انقلاب به نتیجه مى رسد. پدر 2شهریور 
به شهادت رسید. اگر او را لو نمى دادند یا اگر باز هم 
مى توانست فرار کند و تا 17شهریور دوام مى آورد، 
پیروزى انقلاب را مى دید. از خاطرات مادرم متوجه 
مى شویم پدر بسیار باهوش و زیرك بود. او مدام در 
حال فرار بود و با گریم هاى مختلف از شهرى به شهر 
دیگر مى رفت. آن قدر این تغییر چهره و مکان زیاد 
بوده که در کمیته مشترك(ساواك ) حتى یک عکس 
از او موجود نبوده. یعنى حتى یک بار هم نتوانستند 

دستگیرش کنند. این بى نظیر است که ساواك با همه 
بگیر و ببندش، نتوانست حتى یک بار پدر را دستگیر 
کند. 40 ساله بود که شهید شد و 15سال فقط مبارزه 

کرد. از سال 42 تا 57 که شهید شد.

   مادرم تکیه گاه پدر بود
اندرزگو مى گوید: مادرم الان اصلا حالش خوب 
نیست. مى گویند: پشت هر مرد موفق یک زن قوى 
ایستاده است. این جمله کاملا درباره مادرم صدق 
مى کند. اگر مادرم و روحیه مبارزاتى و وفاداریش 
نبود، پدرم نمى توانست به اهداف خودش برسد. 
مادرم فقر و نبود پدرم را پذیرفته بود تا او به مبارزه اش 
ادامه دهد تا جایى که امکان داشت همراه پدرم از 
شهرى به شهر دیگر مى رفت. زمانى که مادرم، فرزند 
دومش را باردار بود، براى این که پدرم بتواند اسلحه 
وارد ایران کند، 10خشاب اسلحه را به شکمش 
بسته بود، چون مى دانست احتمال این که مامورها 
او را تفتیش کنند، کم است. مادر از جان خودش و 
فرزندش گذشت تا پدرم بتواند اسلحه وارد ایران 

کند و به مبارزان برساند.

   رفاقت با مردم از پدرم به من رسید 
محسن اندرزگو مى گوید: پدرم شخصیتى داشت با 
ابعاد مختلف. مادرم مى گوید هر کدام از ما پسرها 
یکى از ویژگى هاى او را به ارث برده ایم. به نظر خودم، 
روابط عمومى و تعامل با مردم از ویژگى هایى است 
که از پدرم به من رسیده. او هم رفیق زیاد داشته، با 
مبارزین زیادى در ارتباط بوده و به هر شهر و دهاتى که 
مى رفته با مردم دوست مى شده. من و دیگر برادرهایم 
همیشه کنار مردم و قاطى آنها بوده و هستیم اما هرگز 
از نام پدر و جایگاه او در انقلاب سوءاستفاده نکردیم 
که به نانى یا نامى برسیم. مرجع ما حضرت آقاست. 
هر جور ایشان زندگى کنند ما هم مى کنیم. هر وقت 
ایشان از زندگى ساده و صداقت و شفافیت دست 

برداشتند ما هم برمى داریم.

گفت وگو با سیدمحسن اندرزگو درباره روزهاى انقلاب و راه و رسم پدرش 

ساواك هیچ وقت نتوانست دستگیرش کند
کیک جادویى

امید مهدى نژاد
 انقلاب، زندگى عادى را تحت الشعاع قرار 
مى دهد. در شرایط ملتهب سیاسى هیچ چیز 
سر جاى خودش نیست. اداره ها و مغازه ها 
یکى در میان تعطیلند. تاکسى ها و اتوبوس ها 
نفت فروشى ها  نمى کنند.  جابه جا  را  مردم 
نفت نمى فروشند، نانوایى ها نان نمى پزند و 
خلاصه همه چیز از حال عادى خارج مى شود. 
بالانشین ها، همین که مى بینند شهر دارد شلوغ 
منتقل  امنى  به جاى  را  سرمایه ها  مى شود، 
ببینند اوضاع  تا  منتظر مى نشینند  مى کنند و 
چطور مى شود. اما پیاده هایى که از ظلم و 
تبعیض در خشم و خروشند، باید در همان 
و  نان شب خود  پى  نیز در  ملتهب  شرایط 
خانواده شان باشند. زندگى باید ادامه داشته 
باشد. لذا بود که دوره گرد پیاده اى که در 
تهران  دانشگاه  روبه روى  انقلاب،  خیابان 
کیک مى فروخت، با انقلاب هماهنگ بود 
را  کیک هایش  و  مى رفت  و  مى خواند  و 
مى فروخت و در کیک فروشى کنش انقلابى 

خود را هم به نمایش مى گذاشت:
«کیک بخور قوى شى/ سوار پهلوى شى»

   بى شوهرى
(مثل  سراسرى  و  بــزرگ  راهپیمایى هاى 
راهپیمایى هاى عید فطر و تاسوعا و عاشورا) 
از دو فصل مجزا تشکیل مى شدند: فصل رفت و 
فصل برگشت. آنچه ما تا امروز از راهپیمایى ها 
دیده و شنیده و خوانده ایم مربوط به «فصل 
رفت» راهپیمایى ها بوده است. یعنى بخش 
شور و حماسه و خون و شهادت. اما «فصل 
برگشت» راهپیمایى ها حکایت دیگرى دارد. 
مردم، در برگشت، وجه شوخ و نکته پرداز 
انسان ایرانى را به نمایش مى گذاشتند. مردم 
(و به خصوص جوان ها و نوجوان ها) گُله به 
گُله دور هم جمع مى شدند و همان طور که 
به سمت خانه حرکت مى کردند شعارهاى 
بامزه اى را ـ که اغلب در لحظه تولید مى شد ـ 
زمزمه مى کردند. البته این حس و حال، به جز 
در فصول برگشت راهپیمایى هاى بزرگ، در 
بعضى از برهه هاى خاص، از قبیل روز فرار 
شاه و روز بازگشت امام به وطن، نیز وجود 
داشت. در این روزها نیز مردم شادمان بودند 
البته  و شعارهاى شادمانه سر مى دادند که 
بسیارى از این شعارها نیز قابل چاپ نیستند. 
اما یک نمونه قابل چاپش این است: [توسط 
جوان ها و گاهى توسط دختران جوان، خطاب 
به شاه مخلوع:] «چرا جوونا رو کشتى/ ما رو 

بى شوهر گذاشتى».

   اى مرد بى شرف...
سرود «خمینى اى امام» را که جوانان انقلابى 
در روز 12بهمن، هنگام ورود امام به میهن، 
در فرودگاه براى امام اجرا کردند، شنیده اید. 
حالا نقیضه این سرود را هم بخوانید که مردم 
براى ساواکى ها ساخته بودند و مى خواندند:

«ساواکى الاغ ساواکى الاغ / اى ساواکى 
اى مرد بى شرف

اى گذشته ز جان در ره علف / این تویى این 
تویى پاسدار شاه

خصم آزادگان دوستدار شاه / بود تو را به دست
همیشه یک چماق / خدا کند تو را / ز هر دو 

دست چلاق»

قصه آقا خسرو
حامد عسکرى

نبود.  نقلابى  ا خیلى  خسرو  آقا  راستش 
این جورى هم نبود که موافق شاه باشد. 
نمازش را مى خواند، روزه و روضه اش را 
مى گرفت و مى رفت. خودش بود و کار و 
بارش. خداى شتران خویش بود. خوش پوش 
ــود. کفش هایش دســـت دوز بــود و از  ب
سیدخندان مى رفت تیردوقلو که آقا منوچهر 
موهایش را کوتاه کند و مى گفت «موى 
دست  نمیشه  مى خواهد.  محرم  هم  مرد 
هرکسى داد کوتاه کنه». هر هفته دوشنبه 
باید ناهارش را توى چلوکبابى صداقت 
بخورد با دوتا زرده تخم مرغ. بچه نداشت 
و زنش هم چندسال پیش رفته بود اتریش. 
یک خانه داشت حوالى سیدخندان و یک خانه 
هیچ کس  به  هیچ وقت  که  جایى  داشت 
نگفت. اجاره اش را مى گرفت و امورات 
مى گذراند تا این که یک روز توى محل 
پیچید آقا خسرو گم شده. توى آن بگیر 
بگیرهاى ساواك شک نداشتیم کار آنها 
بوده. ولى آخر چرا؟ آقاخسرو که به کسى 
کارى نداشت. توى خانه اش نهایتا یکى 
دوتا کتاب بود. آن هم یکیش مثلا اصول 
نگهدارى و پرورش زنبورعسل بوده و یکى 
ــردن شــطــرنــج در  ــم تــکــنــیــک هــاى بـ ه
بیست حرکت. اولى را آقاخسرو وقتى خرید 
که یک کندوى طبیعى زنبورعسل را توى 
زبان گنجشک  پیچاك درخت  ساقه هاى 
پیداکرده بود و این کتاب را خرید که مثلا 
بتواند از آنها مراقبت کند و با نیش اولى 
که خورد، پشیمان شد. کتاب دوم را هم 
براى این خریده بود که توى پارك که 
مى رود با پیرمردها شطرنج بازى کند، کم 
نیاورد و بتواند همه را سوسک کند که با 
شلوغى هاى انقلاب هیچ پیرمردى حوصله 
شطرنج در پارك را نداشت و آن کتاب 

هم هیچ وقت به کارش نیامد.
آقاخسرو دقیقا یک هفته گم بود و هیچ 
نشانى، دقیقا هیچ نشان و خبرى از او نبود 
تا این که آن روز صبح زود اولین نفر، آقا 
پیکان  یک  از  مى گفت  دیدش.  ابراهیم 
بى نمره توى میدان گاهى با لگد انداختنش 
بیرون و با سرووضعى پریشان و داغان رفت 

توى خانه و یکى دو روز هم بیرون نیامد.
هیچ وقت هیچ جا آقاخسرو از آن یک هفته 
حرف نزد. اوایل یک کمى توى خودش بود 
و باکسى حرف نمى زد. مى آمد خریدش 
را مى کرد و مى رفت. یک عده مى گفتند 
سفر بوده. یک عده در جوابشان گفتند سفر 
کجا بوده! کبودى زیر چشمش را ندیدید؟
بعدها اما اسماعیل یک روز صدایمان کرد و 
گفت برایتان خبرآس دارم هلو. گفتیم بگو. 
گفت این ساواکى ها یک روز که آقاخسرو 
رفته بوده از گلفروشى بالاى حسینیه ارشاد 
براى گلدان هایش خاك بخرد، دستگیرش 
مى کنند به خیالش که یکى از سوژه هایش 
است. یک هفته انفرادى و شکنجه و بازجویى 
آخرش هیچى ازش درنمى آید. آقاخسرو 
به هیچ چیزى اعتراف نکرده و اینها گفتند 
عجب آدم جان سختى است که مقر نمى آید 
تا این که یکى از هم محلى هاى آقا خسرو 
در ساواك او را مى شناسد و مى گوید بابا 
این که آقاخسروى خودمان است و ولش 

مى کنند.
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خبر نداشتیم پدرم شهید شده. وقتى به دیدار 
امام رفتیم، ایشان به مادرم گفتند پدرم 

شهید شده است. مادرم باورش نمى شد 
به زندان  وقتى پدر شهید مى شود، پیکرش را 
مى برند و داخل حوض مى گذارند. بعد زندانیان 
سیاسى را با چشم بسته مى آورند دور حوض و 
چشمانشان را باز مى کنند. از آنها مى پرسند، 
مى دانید این کیست؟ کسى 
جواب نمى دهد. یعنى کسى 
پدر را نمى شناسد، 

مـــى گـــویـــد: 
«گــنــده تــان را 


